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  محمد آدمي 

  

  مقدمه . ١

معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس در زمينه انتقال محكومين براي سپري كردن  لايحه «

براي  ازسوي دولت    ٠٤/١٤٠٢/ ١٢ت وزيران رسيد و در تاريخ  ئبه تصويب هي  ١٤٠٢/ ٠٢/ ٢٧» كه در تاريخ  ادامه محكوميت

تواند منتج به طي مدت  است. اين لايحه از آن جهت كه ميمجلس شوراي اسلامي جهت طي تشريفات قانوني ارسال شده 

  توجه است.       حبس محكومان در سرزمين كشور متبوعشان شود، داراي اهميت بوده و قابل

هاي متعددي از قبيل اقتصادي،  نامهنعقاد موافقتصورت معمول با ااي با يكديگر دارند، بهكشورهايي كه ارتباطات گسترده

و غيره سطح همكاري ارتقا ميفرهنگي  را  موافقتهاي بين خود  از  قابلنامهدهند. يكي  اين راستا  در  ذكر است  هايي كه 

د  توان به معاهدات استرداشوند كه ازجمله آنها ميمعاهدات دوجانبه همكاري حقوقي است كه به چند دسته تقسيم مي

محكومين، انتقال محكومين و سازوكارهاي همكاري حقوقي و قضايي مانند آموزش نيروهاي انساني اشاره كرد. اين معاهدات  

له را كه آيا بايد همكاري حقوقي و قضايي در ميان دو كشور صورت بگيرد و در صورت مثبت بودن پاسخ،  ئوضعيت اين مس

چه   تا  بايد  همكاري  سطح  كه  را  موضوع  مياين  تعيين  باشد  قبيل  ميزان  اين  انعقاد  اهداف  به  نيل  براي  درواقع  كنند. 

قابلنامهموافقت به  بتوانند  بايد  معاهداتي  چنين  توانايي و كاركرد سيستم حقوقي يكديگر  ها، كشورهاي طرف  بودن،  اتكا 

نامه انتقال محكومين به حبس  اطمينان كنند. در همين راستا جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس با تنظيم موافقت

  دنبال فراهم ساختن زمينه سپري نمودن مدت حبس اتباع خود در كشور متبوعشان هستند. به

  

  قضايي-هاي حقوقي نامهتحليل انواع موافقت. ٢

به لازم  ابتدا  ميدر  گونهنظر  كه  موافقترسد  لانامهشناسي  جايگاه  تا  كنيم  روشن  را  قضايي  و  حقوقي  يحه  هاي همكاري 

براي سپري كردن ادامه  « ايران و جمهوري بلاروس در زمينه انتقال محكومين  معاهده بين جمهوري اسلامي 

  » مشخص شود: محكوميت
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  ٢

اي كه در يك كشور انجام داده  واسطه رفتار مجرمانه گونه از معاهدات، شخصي، به در اين   معاهدات راجع به استرداد مجرمين و متهمين: .  ١-٢

گيرد. درواقع در اين نوع معاهدات، شخص  سرزمين كشور ديگري حضور دارد مورد تقاضاي استرداد قرار مي و يا متهم به ارتكاب آن است و در  

  مورد نظر در كشور محل ارتكاب، تحت تعقيب قرار گرفته و يا حتي حكمي عليه وي صادر شده، اما به هر دليل از حوزه صلاحيت اين كشور خارج

ب رفتار مجرمانه، از كشور محل حضور مرتكب عمل يا متهم به ارتكاب آن، تقاضاي استرداد اين شخص  است. در اين حالت، كشور محل ارتكا شده  

كند. در اين نوع از معاهدات، كشور تقاضاشونده ارائه اسنادي مانند حكم بازداشت و يا حكم قطعي، اسناد مثبت جرم و اطلاعات ديگري را  را مي 

  نظر اطمينان حاصل كند.   كند تا بتواند از ادعاي مورد مطالبه مي 

خواهد كه شخص مورد تقاضاي وي و يا فرد متهم و يا محكوم درواقع «استرداد يك فرايند رسمي است كه طي آن دولتي از دولت ديگر مي

دليل درخواست كننده را به اين كشور تحويل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به اين  م ناقض قوانين كشور تقاضائبه ارتكاب يكي از جرا

است در كشور تقاضا كننده موضوع دادرسي و يا مجازات قرار گيرد».    واسطه جرم و يا جرائمي كه مرتكب شدهشود كه آن شخص بهمي

الملل هستند و تاريخ انعقاد برخي از آنها به  ترين معاهدات در حقوق بينهاي دوجانبه استرداد متهمين و محكومين از قديمينامهموافقت

  رسد.هاي پاياني قرن نوزدهم ميسال

شود. اين  اي ميدر اين نوع معاهدات، شخصي در سرزمين يك كشور مرتكب رفتار مجرمانه  معاهدات راجع به انتقال محكومين:.  ٢-٢

مرتكب، به  شخص تبعه كشور محل ارتكاب رفتار مجرمانه نيست؛ اين رفتار مجرمانه در آن كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و درنتيجه  

به  - قه سياسيواسطه داشتن علاشود. كشور متبوع شخص محكوم، بهحبس محكوم مي خود  حقوقي با آن شخص، متقاضي تحويل وي 

 هاي كشورش سپري كند.  باشد تا آن شخص مدت زمان محكوميت خود را در زندانمي

تواند در صورت وجود شروط ديگر رضايتش را براي انتقال به دولت متبوعش براي  ها، محكوم مي نامه گونه از موافقت بر اين اساس، معمولاً در اين 

سپري كردن محكوميت حبسش اعلام كند، البته در صورت اعلام رضايت شخص محكوم، پذيرش انتقال وي همچنان منوط به اعلام رضايت كشور  

واست را دارد، ولي كشورهاي صادركننده حكم و اجراكننده آن مكلف  صادركننده حكم و كشور اجراكننده حكم است. درواقع محكوم، حق ارائه درخ 

 باشد. عنوان عنصري ضروري از فرايند تحقق انتقال مي باشند و اعلام رضايت آنها به به پذيرش چنين درخواستي نمي 

ر معاهدات نوع اول كسب رضايت  خورد: اولاً، دهاي اساسي بين دو نوع معاهده اول و دوم به چشم ميبراساس آنچه كه بيان شد، تفاوت

ثيرگذار است. ثانياً،  أمجرم يا متهم در امر استرداد شرط نيست، درحالي كه در معاهدات دسته دوم، رضايت شخص محكوم در امر انتقال ت

نظم عمومي تفاوت عمده ديگري كه بين اين دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومي است. در معاهدات نوع اول، واقعيت آن است كه  

است. ثالثاً، هدف از  ، درحالي كه در معاهدات نوع دوم نظم عمومي كشور صادركننده حكم نقض شده  كشور متقاضي استرداد نقض شده

مين نظم و امنيت كشور متقاضي استرداد است، درحالي كه در معاهدات نوع دوم بيشتر منافع و مصالح شخص محكوم أمعاهدات گونه اول ت

  است.    مورد توجه 

ها براي رديابي متهمان و يا محكومان، تبادل اطلاعات راجع  نامهاين نوع موافقت هاي قضايي در امور كيفري:معاهدات معاضدت . ٣-٢

) كنوانسيون  ٩توان به ماده (شوند. براي مثال ميهاي قضايي منعقد ميم، مجرمين و يا مشاركت در تحقيقات مقدماتي رسيدگيئبه جرا

دست آوردن توانند براي بهكند كشورها ميالمللي اشاره كرد كه عنوان ميي مقامات عمومي خارجي در بازرگاني بينارتشاو   دمبارزه با رش

اطلاعات و مدارك از طريق معاهدات همكاري قضايي دوجانبه وارد عمل شوند. درواقع هدف اصلي اين نوع از معاهدات آن است كه مقامات  

هاي كشور تقاضاكننده قابل پذيرش است  نوعي كه در دادگاهبتوانند مدارك و ديگر اقدامات شكلي لازم در خارج از كشور را به  مجري قانون

  تدارك ببينند.   



  

  ٣

نويس  اين معاهدات بيشتر در قالب معاهدات آموزش نيروها، نگارش و تدوين پيش  هاي قضايي در امور مدني:معاهدات معاضدت.  ٤-٢

 شوند. نظر كارشناس و... منعقد ميقوانين، شناسايي آراي محاكم، ابلاغ اوراق قضايي، جلب

و نه «استرداد مجرمين»  نامه «انتقال محكومين» است  آيد، موضوع اين موافقتچنانچه از عنوان لايحه مورد بررسي در گزارش حاضر بر مي

    و يا «معاضدت مدني» لذا آنچه در ذيل معاهدات نوع دوم عنوان شد بايد درخصوص اين لايحه مورد توجه قرار گيرد.

  

  آثار تصويب معاهده . ٣

ات ميان دو  نامه، يكي از اهداف آن، گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه و تحكيم مناسبمطابق با مقدمه موافقت

  پذيري زندانيان و بازگشت آنها به جامعه در سرزمين متبوع كشور خودشان است.  طرف براي تسهيل فرايند جامعه

سازي امكان بازگشت شخص مجرم و محكوم به كشور متبوع خود است تا سزاي عملي را كه در  واسطه فراهماهميت لوايح اين چنيني به

است در كشور متبوع خود به همان صورت و همان مدت تعيين شده    آنجا به مجازات حبس محكوم شدهو در    كشور ديگري مرتكب شده

سازي بازگشت محكومان نامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهمعبارت ديگر اين موافقتدر دادگاه كشور خارجي، ببيند. به

هاي كشور متبوع خويش  هاي كشور خود بكاهند. طبيعتاً حضور محكوم در زندانزندان  به حبس به كشور خود، از آثار و تبعات احتمالي در

انتقال محكومين به  طور كه پيشتر عنوان شد لايحه پيشاش تسهيل شود. همانباعث خواهد شد تا ملاقات وي با خانواده رو مربوط به 

  ، «دولت پذيرنده محكوم» و... مطرح است. حبس است. لذا در اينجا مفاهيمي ازجمله «كشور صادركننده حكم حبس»

ها به يكديگر كمك شده، فرض بر اين است كه دولتهاي طرف آن اعلامنامه توسط دولتاي كه براي انعقاد اين موافقتمطابق با فلسفه

اند براي ادامه مدت حبس  شده  ي را كه در كشور طرف ديگر مرتكب جرم و به مجازات حبس محكومتكنند تا طرف مقابل بتواند محكوميمي

كه صرف انعقاد و تصويب چنين معاهداتي براي عملياتي شدن  خود به سرزمين خود يعني دولت متبوع شخص محكوم، بازگرداند. ازآنجايي

تخاب  باشد، لذا انهاي انتقال آتي ميهاي آن نسبت به درخواستآنها كافي نيست و اجرايي شدن آن مستلزم توجه و پيگيري مستمر طرف

نامه  رو، وزارت دادگستري از جانب جمهوري اسلامي ايران مقام مركزي اجراي موافقتها لازم است. ازايندستگاهي دولتي براي اين پيگيري

شود و اين امر مانعي دهنده اقدامات شكلي و نقطه تماس تلقي ميكننده و انجامنوعي هماهنگاست، البته اين نهاد درواقع بهتعيين شده  

  هاي مراجع قضايي كشور نيست.   براي اعمال صلاحيت

  

  ارزيابي لايحه و پيشنهادها. ٤

نامه، اين اشخاص ) به تعريف «خويشاوندان نزديك محكوم» پرداخته است. بر اساس مفاد مواد متعددي از موافقت١» ماده (٤بند « .١

توانند درخواست كتبي انتقال محكوم را به دولت صادركننده اشخاص مي) اين  ٣براي مثال براساس ماده ( اند. شده داراي اختياراتي معرفي

توانند درخواست انتقال را ارائه دهند  )، درصورتي خويشاوندان نزديك محكوم مي٥» ماده (١حكم، تسليم كنند. براساس زير بند «ت» بند «

 دليل شرايط سني، جسمي يا روحي نتواند شخصاً درخواست دهد. كه محكوم به

 صورت زير بازنويسي شود: تر شدن به) براي روشن٦» ماده (٥شود متن بند «شنهاد ميپي .٢

  هاي مرتبط با جرم را نپرداخته باشد». «محكوم تمام خسارات ازجمله خسارات مالي يا ساير خسارات را جبران نكرده باشد و ساير هزينه 

كه در نظام حقوقي كيفري جمهوري اسلامي ايران شناخته شده نيست. است    ) از تعبيري استفاده شده٩» ماده (٣در شق «خ» بند « .٣

)  ١٢» ماده (٣«بند  » است. اين موضوع در  Additional Punishmentدر اين بند از تعبير «مجازات اضافي» استفاده شده كه معادل «



  

  ۴

شرط آنكه اين  كشور اجراكننده حكم است، بهاست. براساس اين بند اجراي مجازات اضافي برعهده دادگاه با يك حكم ماهوي تكميل شده 

  انگاري كرده است قيد شده باشد.     مجازات اضافي در قانوني كه فعل مربوط را جرم

انگاري مضاعف» است. به اين معنا كه جرم ارتكاب يافته مبناي  شود، اصل «جرميكي از الزاماتي كه براي امكان انتقال محكومين ذكر مي .۴

) و شق «پ»  ٥» ماده (١كننده، جرم تلقي شود. شق «ث» بند «كننده و دريافتايد در هر دو نظام حقوقي كشور ارسالدرخواست انتقال ب 

  ) معاهده به اين موضوع اشاره دارد.        ٩» ماده (٣بند «

) اين  ١٦» ماده ( ١حال در بند « ااين كند، ب نامه درحالي كه در نگاه اول، روابط دوجانبه را درخصوص انتقال محكومين را تنظيم مي اين موافقت  . ۵

 نامه بتوانند شخص محكومي را صرفاً از طريق خاك طرف مقابل عبور دهند. است كه كشورهاي طرف موافقت   امكان فراهم شده 

موافقت .۶ اين  آنكه  به  بهنظر  جامعهنامه  وضعيت  بهبود  بزهدنبال  بهپذيري  درواقع  و  آنهاست  خود  متبوع  كشور  در  ماهيت نوعي  كاران 

الاجرا شدن آن نيز محكوم به حبس  است تا نسبت به اشخاصي كه قبل از لازم ) آن فراهم شده٢٠گرايانه دارد، اين امكان در ماده (حمايت

 اند اعمال شود. به تعبير ديگر اين معاهده داراي اثر عطف به ماسبق است. شده

شرح زير اضافه شود: «تبصره: در اجراي  ) قانون اساسي به١٣٩و    ١٢٥و    ٧٧(واحده جهت رعايت اصول  اي ذيل مادهلازم است تبصره .٧

 باشد». ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي مي١٣٩و  ١٢٥و   ٧٧اين معاهده، رعايت اصول (

نگهبان به اين نوع موافقت .٨ آنهاست كه منجر به    ها، خلاف شرع تلقي كردن اطلاق برخي از موادنامهازجمله ايرادهاي شوراي محترم 

توان به ايراد مغايرت با شرع مصوبه  شود. ازجمله اين موارد ميشناسايي احكام محاكم و مقررات قوانين آيين دادرسي مراجع غيرمسلمان مي

ومين به  معاهده انتقال محكو مورد راجع به مصوبه «  ]١[  » انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه «

ايران و دولت جمهوري خلق چين هاي كشورهاي  اشاره كرد. درواقع صدور احكام در دادگاه    ]٢[»حبس ميان دولت جمهوري اسلامي 

 باشد. رو ضرورتاً منطبق بر موازين شرعي نمي خارجي تابع الزامات محتوايي و شكلي آن كشورهاست و ازاين

 

  گيري  نتيجه . ٥

هاي  مندي از نگاهي تطبيقي به نظامههاي اجرايي و قضايي كشور شده و با بهرتوانند موجب تحرك بخشيدن به دستگاهگونه معاهدات مياين

هاي احتمالي نظام حقوقي ملي را پوشش دهند و در عين حال موجبات تسهيل مراودات دو كشور و  توانند خلأحقوقي كشورهاي ديگر مي

هاي دوجانبه و كمك اساسي به اجرا و اعمال قوانين  تر شدن همكاريآورند. انعقاد چنين معاهداتي موجب پررنگاتباع آنها را نيز فراهم مي

  شود.ثر تلقي ميؤشود؛ لذا از اين منظر مفيد و مكيفري مي

ده جهت رعايت اصول  واحاي ذيل مادهگفته و درج تبصرهاي پيشمطابق با آنچه بيان شد تصويب لايحه حاضر با انجام اصلاحات ترجمه

  ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است. ١٣٩و   ١٢٥و  ٧٧(

 

  منابع و مآخذ 

1.http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=VALN7hc5nEs=&TN=l7tLyhyOobj0Soo
AFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo= 
2.http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=h+Su6uqYaFM=&TN=l7tLyhyOobj0Soo
AFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo= 

  


